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 گرانید یهاتیروا نه  یدر زم« چه» ی؛ صدا«چه گوارا یزندگ»

 «ماریان الکساندر»تالیف 

 
 

 «چنیل ارنستو گوارا»، آرژانتین متولد شد. والدینش «روزادیو»در  ۸۲۹۱در چهاردهم ژوئن  «ارنستو گوارا دولاسرنا»
های ای از طبقهٔ متوسط بود با گرایشو این خانواده .الاصل بودنداسپانیائی «لیا دولاسرناس»الاصل ومهندس ایرلندی

 .خواهیشدید چپی و تمایلات آزادی

 .خواهان در دوره جنگ داخلی اسپانیا بودندو هوادار جمهوری «خوزه مارتی»ستایشگر  ،ها آزاداندیشاگوار
 .مارتین قرار داشتند آناماریا و خوان، وپس از او به ترتیب سلیا، روبرتو ارنستو بزرگترین فرزند خانواده

گوئیلار از استانکو  «آلتا گراسیان»جائی که در شهر  .فرار کردند از اسپانیا به آرژانتین ۷۳۹۱خانوادهٔ من در سال  :خوزه آ
کردند. در واقع تا حدی با هم ها فوراً با هم دوست شدند و هر روز باهم بازی میها آشنا شدیم. بچهابا گوار کوردوبا
ی هاترسیدیم. ارنستو بازیها میها بسیار شجاع بودند و ما کمی از آنها و ورزشهای گوارا در بازیبچه .کردندمیزندگی 

است از خوگفت ارنستو یکبار محض شوخی میمی ،یکی از برادرانش ،آید روبرتویادم می. خشن را خیلی دوست داشت
کار را  های دیگری که جرئت نداشتند اینرد و بچهپب ،اصله داشتسانت ف ۳۹شان که با خانه مقابلش بالای طبقه خانه

 .کردنداش میبکنند مسخره
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در آن روزها نویسندگان دلخواه ما ژول ورن و الکساندر دوما بودند. بعدها وقتی که ارنستو دوره دبیرستان را در شهر 
 آموخت بیشتر دوستی را که نزد مادرش میکوردوبا شروع کرد به خواندن انگلیسی پرداخت. اما همیشه زبان فرانسو

داشت. و علاقمند بود که اشعار فرانسوی بخواند. همچنین شدیداً شیفتهٔ اشعار پابلو نرودا بود و روزهای زیادی را برای از 
 کرد.ها صرف میحفظ خواندن آن

پدر و مادرش به این مسئله اهمیتی  خواند وسالگی کارهای فروید را میپدرم که دکتر بود از اینکه ارنستو در چهارده
 بر آشفته بود. ند،دادنمی

دیدم. به صورتی باورنکردنی به خودش اطمینان داشت و در عقایدش کاملا  ۷۳۹۹: من ارنستو را در سال فرناندو بارال
جسارت او حسد  و نفسکنم باطناً به انرژی اعتمادبهناپذیر و غیرعادی بود. فکر میمستقل بود. بسیار پر تحرک، خستگی

 نمود. زده مییرتحکرد حتی ما را طور که او راگبی بازی میباکی مطلقش بود. آنترین خصوصیت او بیبردم. برجستهمی
ترسد که زندگیش را از دست خواهد بمیرد. و نمیداند که برای چه مییک مرد در پانزده سالگی تقریباً میگفت: چه می

 .آلی را یافته باشد که این فداکاری را آسان سازدبدهد به شرط آنکه ایده

ه دوست جدی بود، چیزی ک: ارنستو با وجود تنگی نفسی که تمام عمر از آن زجر کشید، یک ورزشو گرانادوستآلبر 
ها وی را روحاً پخته و جسماً آموزشی متناوب میان اشعار بودلرو ورزش .همه ما به طور معمول به آن علاقمند بودیم

مسافرت و حرکت در آمیخت. او در دوره دبیرستان بود و من در دانشگاه اما همان طور  متناسب ساخت، از آن به بعد او با
گاهیش تأثیر میمند میکه گروه ما را بهره ه تان بزرگی شدیم. از کتابخانپذیرفتیم، دوسساخت و ما از هشیاری و عمق آ

پدرش بسیار استفاده کردم. ارنستو کتابخوان اصلی کتابخانه و من نفر بعدیش بودم. بدون شک ارنستو از همان دوران 
 ای داشت که قادرش ساخت از هر لحاظ خود را در زندگی برجسته نماید.کودکی شعور روشنفکرانه

شادمان بود زیرا از این سفرها مطالب بسیاری آموخت که  رفتیمکده با هم میهای کوتاهی که در اطراف دهاو از مسافرت
ای او ها بعد آن تجربیات برانجام شد، مفید واقع گردید. سال موتورسیکلتای ما که به وسیلهٔ بعدها در مسافرت دور قاره

. ما همهٔ این چیزها را بدون اینکه به به عنوان یک چریک لازم بود. او آموخت چگونه با چند پایه یک چادر را بر پا کند
لین داد کمی از محصوقایع آینده فکر کنیم آموختیم، این کار فقط یک راه سالم زندگی در هوای آزاد بود که به ما اجازه می

 .و شهرنشینان قراردادی و معمولی دور شویم

به بوئنوس آیرس عزیمت کردند. ارنستو در آنجا تحصیل  گواراچهدبیرستان را تمام کرد و خانواده  گواراچهارنستو  ۸۲۹۱در 
 .را شروع کرد پزشکی

گاهی و امکاناتش در ریاضیات: ما همه فکر میآلبرتو گرانادوس مهندسی بخواند و خیلی  ،کردیم ارنستو به خاطر آ
. هم وقت داشتنیمه او در انجمن شهر یک کار .نویسی کرده استشکی نامززده شدیم که به ما گفت در مدرسهٔ پشگفت
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نستو هیجده ساله بود که طبق قوانین آرژانتین برای ار :کردکار می «پژوهش حساسیت» در مدرسهٔ  چنین به طور داوطلبانه
تن تنگی دکتر به او گفت به علت داش ،نویسی کرد. اما وقتی به وسیله یک دکتر ارتشی معاینه شدخدمت وظیفه ارتش نام

ارنستو در ایام تعطیلاتش از هر طریقی که برایش امکان  .وجه برای خدمت در ارتش مناسب نیستبه هیچ (آسم) نفس 
ای که موتور کوچکی روی آن نصب شده بود. به همین رفت و گاهی با دوچرخهاده میپیکرد، گاهی داشت مسافرت می

ک مسافرت کرد. در ی «لاریوخا»، و «خوخی»، «اتسال»، «مندوزا»، «تو کومن» های مختلف آرژانتین: ترتیب او به استان
ج رفت. این اولین مسافرت او به خار موقعیت دیگر به عنوان ملاح یک کشتی تجارتی قراردادی امضا کرد و به کارائیب

 .بود
ام. نه در کوبا و نه در هیچ یک از کشورهایی که بوده .باید بگویم من هیچ وقت احساس نکردم یک خارجی هستم :چه

همانطور که امروز در کوبا یک  .و در پرو، پرویی هستم ؛در مکزیک، مکزیکی ؛گواتمالائی ،ام در گواتمالااحساس کرده
 . کوبائیم و البته آرژانتینی هم هستم. اینجا و هر جای دیگر

ن کنید، مکه شما برای سه امتحان درس حاضر میدر حالی: »گفتمی هایش: همیشه به هم شاگردیآلبر تو گرانادوس
نم تا ککشم و در طول راه مطالعه می، کوردوبای شمالی و مندوزای شرقی را می«سانتافه»های مسافرت به استانی نقشه

هایی را که در نظر گرفته او جاده .کرد و شاید هم بیشترو البته همین کار را هم می« ها را همچون شما بگذرانم.آن درس
ود هایش توجهی نداشت چرا که بیشتر علاقمند بالبته به نمره .گذراندپیمود و امتحاناتش را با بالاترین نمرات میبود می

 .بیاورد های بالاتریچیزی را بیاموزد که برایش مفید باشد نه چیزی را که بتواند نمره

 مانمیشگیو هزیستند یک رؤیای عزیز مناظر زیبای آن و فقری که ساکنانش در آن میگردش در آمریکای لاتین، آشنائی با 
و برادرم تعطیلات آخر هفته یا گشت و گذاری را در اطراف یک کوهستان  گواراچههایی که من به همراه بود. در آن شب

 .مان بودگذراندم، گفتگوهای ما پر از مطالبی درباره سفرهای آیندهمی

ارنستو همراه با آلبرتو گرانادوس رهسپاریک سفر طولانی به وسیلهٔ موتورسیکلت به دور آمریکای  ۸۲۹۸سامبر د ۹۲در 
 .ها در نظر داشتند از تمام کرانهٔ دریای آرام دیدن کنندلاتین شد. آن

یک  ارزش واچیزی ب -آنچنان که شد  -توانست ماند این مسافرت نمی: اگر موتورسیکلت سالم میآلبرتو گرنادوس
شخصی شایسته باشد. اما موتورسیکلت قراضه سالم نماند. کمی بعد از رسیدن به سانتیاگوی شیلی در حالیکه  یتجربه

ادر را در چمان خیلی ساده از رفتن سرباز زد و ما سو گوارانه آنوسیله ،ایمهنوزیک هشتم از برنامه سفرمان را انجام نداده
اده گذاشتیم و به سفرمان با پای پیاده ادامه دادیم. این تغییر به ما فرصت داد تا مردم را پیچیدیم و در جایی دور از ج

ای را انجام دهیم تا بتوانیم به سفرمان ادامه مجبور بودیم برای به دست آوردن پول کارهای مختلف و متفرقه .بشناسیم
هایمان ی کار کردیم. در حالیکه یک سنت در جیبدکتر و ظرفشو ،حمال جاشو، پاسبان ،دهیم. به عنوان راننده کامیون
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قیناً ی شیلی رسیدیم. ی «چو کویی کاماتا»در « برادن کمپانی»های معدن به دروازه ،پیمودیمنداشتیم و به سختی راه می
که لیدر حا ،اشدیدند نگهبانی که در جایگاه نگهبانیهرگز به خواب هم نمی ۷۳۹۱و یارانش در آن اوائل سال « برادن»

یکای شمالی آمرم کسی نیست جز مردی که بعدها امپریالیس ،پاهایش در یک جفت پوتین ارتشی قرار دارد، به خواب رفته
 افکند.را به لرزه در خواهد 

هوه به ق یوابستگاستثمار و  ،ها از شرایط زندگی سرخپوستان که اینک به خاطر گرسنگیرسیدند. آن دو مرد جوان به پرو
 متأثر شدند.سخت  ،بودشده ارزش کاملا بی

 .که ما چندروزی آنجا ماندیم به خاطر دارم «ماچو پیچو»روزی را در  :آلبرتو گرانادوس
روبرویم نشسته بود و یک نوشیدنی گرم را آماده  ،چه .تکیه داده بودم «سنگ قربانی»های قدیمی به من در میان خرابه

بر دولت پیروز شود تا برای این  که بتواند «آند»های کارگری در کوه یبه وجود آوردن یک جامعه یکرد. من دربارهمی
و گفت:  زد نستو لبخندیرا .کردمصحبت می ،انقلابی انجام دهد ،مردمی که امکانات رفاهی بسیار کمی از تمدن داشتند

 «ای؟انقلاب بدون شلیک یک گلوله؟ دیوانه شده»

فرت مسا ،ای از آمازون استکه شاخه« اوکایالی»به وسیله قایق در طول رودخانه  «پوکالپا»دوس از بندر و گرانا گواراچه
گاه به سر بردند. در آزمایشبهخانه جذامرفتند و آنجا در یک  «پابلونس»ها به و آن «یتوسئایکو»کردند. بعد از توقفی در 

کمک  ها را به گردش بردند و هر کاری که برایآن ،با بیماران بسکتبال بازی کردند ،با جذامیان زندگی کردند ،کار پرداختند
 ،در کلمبیا «له تیسیا»ه توانستند انجام دادند. هنگام ترک آنجا گوارا و گرانادوس تصمیم گرفتند از آمازون بگذرند و بمی

 –مامبو »به نام  امیان برایشان کلکیذج .روندب ،رسدکلمبیا می و پرو ،یلزجایی که آمازون به محل تلاقی سه کشور بر
 پزشک جوان یک میهمانی خداحافظی ترتیب دادند. دو ساختند و برای «تانگو

 ،رسیدیم زن و بچه آنجا بود. وقتی که ما ،قایق پر از بیماران مرد یک ،بارید: با وجود باران سنگینی که میآلبرتو گرانادوس
گروه موسیقی هم طبیعتاً حاضر بود. یک  .به خواندن کردند. همه تقریباً آنجا بودند ها هورا کشیدند و فوراً شروعآن

تدا سه تن از ها شد. ابگفتگویی موزیکال با بیماران را به راه انداخته بود. بعد نوبت سخنرانی ،ساکسوفون به عنوان رهبر
ش تمام سفر ما دعا کردند. وقتی سومین بیمار صحبت کننده برایدهنده و متأثرتکان ،بیماران صحبت کردند و با بیانی ساده

، بنابراین نطقم چندان خوب نبود. وقتی ه باشمام تا حرف زدکرده سفرنوبت من بود که حرف بزنم. من بیشتر  ،شد
ترین دهندهها یک آواز خداحافظی خواندند و در سکوت و به آرامی آنجا را ترک کردند. تکانآن ،ها تمام شدزدنکف

رامی به آ ،رسدکه هنوز صدای همسرایان به گوش میدیدن قایق سفیدی بود که در میان باران و مه در حالی ،سمت مراسمق
آمد. همه چیز با احساس و عاطفه برادری که همهٔ ما در آن لحظه احساس لغزید و همچون رؤیا به نظر میروی آب می

 ترکیب یافته بود. ،کردیممی
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حوادث و مشکلات زیادی را تحمل کردند.  ،م کردند و به جنوب رودخانه کشیده شدندگتیسیا را له ها به علت اینکهآن
الاخره به ونزوئلا دستگیر شدند و ب «بوگوتا»به عنوان مربی فوتبال کار کردند و بعد در  ،گشتندتیسیا باز میوقتی که به له

 .رسیدند
انه کار کند و ارنستو یکی از دوستان نزدیکش را که صاحب یک خگرانادوس تصمیم گرفت آنجا بماند و دریک جذام

خواست از طریق میامی به در آنجا دید. این هواپیما می ،های مسابقه بودهواپیمای مخصوص حمل و نقل اسب
  .طرف میامی حرکت کردهآیرس برگردد. بنا بر این ارنستو ببوئنوس

که در  ،رفتهگفت که زیاد به کتابخانه می .گذرانده است اوقات سخنی را: چه به ما گفت که در میامی آلبرتو گرانادوس
صمیمی  ،دادهتریا که کمی به او غذا میو گفت که با صاحب یک کافه ه،خورداوائل هر روز فقط یک فنجان قهوه با شیر می

وسومین )سی« ومنتر»کند علیه نحوه کار شود و شروع میوارد می« پرتوریکوئی»یک  تا اینکه یک روز .شده
اف.بی.آی از ارنستو حرف کشیده  صحبت کردن. وطبق همان روش قدیمی به وسیلهٔ یک مأمورجمهور آمریکا( رئیس

 شود ناپدید گردد.شود و او مجبور میمی

 .دکترایش را گرفت ۸۲۹۱در مارس  و آیرس برگشت و به تحصیلاتش ادامه دادبالاخره ارنستو به بوئنوس

گوئیلارخوزه  های درخشان، اما خیلی به نه خیلی خوب و نه با کسب نمره اش را به طریقی گذرا،ییاو دورهٔ دانشجو :آ
 گذراند سرعت

 ،مهای انقلابیم وجود نداشتند. همچون بسیاری از مردهنگامی که به تحصیل پزشکی پرداختم بسیاری از ایده آل :چه
ن بودم که پژوهشگر مشهوری شوم و چیزی را که در نهایت بتواند به کار بشریت هم به دنبال موفقیت بودم. در رؤیای آ من

ها و بعضی تمایلات شروع کردم به مسافرت در سراسر ای از وضعیتبیاید به دست آورم. اما به خاطر موظف بودن به پاره
گرسنگی و بیماری تماس پیدا  ،قرکردم از نزدیک با فبه خاطر شرایطی که در آن سفر می .را خوب بشناسمآمریکا تا آن

گیری را کودکان مریض را معالجه کنم و تنزل سطح کار در زمان و پیش توانمفهمیدم به علت نداشتن وسیله نمی .کردم
مشاهده کردم. بنابراین دریافتم که چیز دیگری هم به اهمیت یک محقق مشهور بودن با یک خدمت بزرگ به علم پزشکی 

 .بود مآن کمک به آن مرد کردن، وجود دارد و

گوئیلار ک قسمت مند شده است. یهمتوجه شدم که به مسائل سیاسی بیشتر علاق ،: هنگامی که از آن سفر برگشتخوزه آ
برایم خوانده است. این قسمت درباره تسلط استعمار اسپانیائی که فرهنگ « ماچو پیچو»از خاطراتش را درباره 

 نوشته شده بود؛  دهرو به اضمحلال بُرسرخپوستان را 
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ارنستو بعد از تحصیلاتش برای دیدن گرانادوس به طرف ونزوئلا حرکت کرد. وی همراه با سه نفر از همراهانش سوار قطار 
کرد. ارنستو بعد از توقف می گقطار در هر شهر کوچک یا بزر .هزار مایل را طی کرد ۱ «لاپاز»آیرس تا شد که از بوئنوس
 ،دور رسیددر اکوا «گوآیا کوئیل»به طرف ساحل رفت تا از آنجا به ونزوئلا برود. وقتی به  «تی کاکاتی»عبور از دریاچه  

حقوقدان تبعیدی آرژانتینی که یک فرار تماشایی از زندان انجام داده و در بوئنوس آیرس به سفارت  «ریکاردو روخو»با 
ب داد: جوا روخو ،برود «کاراکاس»خواهد به خو گفت که میگواتمالا پناهنده شده بود، برخورد کرد. وقتی ارنستو به رو

یک  جابروی؟ بیا با هم برویم گواتمالا که آن -که فقط برای پول در آوردن ساخته شده  -خواهی به ونزوئلا برای چی می»
روم ن میم سوپتی» چند روز بعد گرانادوس یادداشتی دریافت کرد. نوشته بود:  .«انقلاب اجتماعی واقعی در جریانست

به گواتمالا رسید و این آغازی بود برای  ۸۲۹۱در بیست و چهارم دسامبر  گواراچهارنستو  «نویسم.گواتمالا بعداً برایت می
بردند، اهالی آمریکای مرکزی هر کس گذاری مکالماتشان به کار میرا برای فاصله« چه»ها کلمه چون آرژانتینی «.چهلا  »

 شناختند. بود به این نام می را که اهل آرژانتین

ترین بخش زندگیم است. برایم خیلی معنی دارد. هر چیز که قبل از آن بوده یعنی مهمترین و گرامی« چه»برای من  :چه
 مقدارند.همه کوچک، شخصی و بی ،خانوادگی و نام تعمیدی من نام

ر پعنوان یک پزشک به جنگل برود و یک تقاضانامه هخواست برای کار عملی ب ،به گواتمالا رسید گواراچهوقتی ارنستو 
های این بدان معنی بود که باز سال کرد. اما مقامات گواتمالایی از وی خواستند مدرک دکترایش را دوباره کسب کند و

ی را اعهای اجتماز ارزش یرانه اما سرشارقزیادی را به تحصیل بپردازد به جای آن وی و در شهر گواتمالا ماند و زندگی ف
قات او شد ملا از کشور پرو که زن اول« هیلدا گاده آ»با بسیاری از انقلابیون جوان آمریکای لاتین از جمله  .سپری کرد

 .کرد

یو او فقط صاحب یک جفت کفش فرسوده بود و همیشه  ،چه را در گواتمالا دیدم : هنگامی که برای اولین بارلوپز دار
کنم او سرپرست بیمارستانی بود که در فکر می .پوشیدگذاشت، میشلوارش هم نمیوقت توی را که هیچ همان پیراهنی

گذرانید او دوران سختی را می «این چه آرژانتینی است. ،ببین»او را به من نشان داد و گفت: « لوپز  نیکو»کرد. آن کار می
توانی یک شلوار می :»یکی از دوستانش پرسیدو تنها لباسی که داشت همان بود که پوشیده بود. یک بار به طور اتفاقی از 

 .(دهدآمد او اهمیتی نمیبود ولی به نظر می )شلوار خیلی بزرگ« یا یک پیراهن به من بدهی؟

« انتیاگوس» در «بایامو»و « مونکادا »های های جوان کوبائی بود که در حمله به پادگانعضو گروهی از تبعیدی زلوپ نیکو
بیست و ششم »، شرکت داشتند. این حمله شکست خورد اما به تشکیل جنبش ۸۲۹۱و کوبا در بیست و ششم ژوئیه 

 .بعد از دوران زندان انجامید  یکوزفیدل کاستر وعزیمتش به مک «ژوئیه
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حسین سترو را تلوپز تمام آنچه را که فیدل کاسترو انجام داده بود برای ما تعریف کرد. او فیدل کا : نیکوآهیلدا گاده
 کرد. ازمی

ریات و و قابل احترام شد. نیکو نظ ارزشمند کاسترو های آمریکای لاتین، فیدلبسیاری از ما تبعیدی برای این روز بود که
ین نه تنها فیدل را تحس برای ما شرح داد. او ،ی را که فیدل و پیروانش با آن به پادگان مونکادا حمله کردندیروح فداکار

 او ایمان داشت. شدتبلکه به بهکرد می

یونایتد فرویت »های زراعی بایر را که در اختیار جریب زمین 000/۹۹۹ «نزبجاکوبو آر»گرای رژیم چپ ۸۲۹۱در فوریه 
 .داران آمریکایی بود، پس گرفتمتعلق به سرمایه «کمپانی

 به دلیل تهاجم پنهان آمریکا که ،حکومت جاکومو آربنز به عنوان آخرین دموکراسی انقلابی آمریکایی در این منطقه :چه
عنی دالس، وزیر خارجه آمریکا بود. ی ،مسئول آشکار این مسئله .سقوط کرد ،ای پنهان شده بودتبلیغات قاره یپشت پرده

ها پیش هم بود. ابتدا وقتی تهاجم آمریکائی «یونایتد فرویت کمپانی»ل و وکی سهام دار ،مردی که از روی تصادفی نادر
 من کوشیدم برای مقابله با آن، گروهی از مردان جوان مانند خودم را دور هم جمع کنم. در گواتمالا جنگیدن ضروری ،آمد

 اما کسی مقاومت نکرد. ،بود و تقریباً هیچکس نجنگید. مقاومت لازم بود

چه برای خدمت نگهبانی داوطلب  ،شدر زمان حمله هنگامی که شهر در تاریکی کاملی بود و بمباران می: دآهیلدا گاده
خواهد برود و بالاخره به سفارت آرژانتین دانستند که میهمه می .وقت فرستاده نشداما هیچ ،کرد به جبهه برود تقاضا شد.

که  بر علیه امپریالیسم متقاعد کرد. هنگامی« پیشتازی»مسلحانه و متوسل شد. این گواتمالا بود که او را به لزوم جنبش 
 .اطمینان داشت آنجا را ترک کرد به این مسئله

یو ها دوست متفکرین مارکسیست را خوانده بود. گرچه مانند همهٔ آرژانتینیاز بسیاری : چه آثار مارکس و لنین و دالمو مار
 .بحث کند اما نظریاتش کاملا روشن بود داشت

هایی کردم که بدانم و بفهمم وظائف یک پزشک شروع به نوشتن یادداشت، : هنگامی که در گواتمالای آربنز بودمچه
یک چیز عملی را دریافتم: برای اینکه یک « یونایتد فرویت کمپانی »تواند باشد. بعدها پس از هجوم انقلابی چه می

من از گواتمالا به مکزیکو خزیدم. مأمورین  ۷۳۹۹در تابستان  .داری پزشک انقلابی باشی اول به یک انقلاب احتیاج
رناک خط« یونایتد فرویت کمپانی »رسیدند و تمام کسانی را که ممکن بود برای حکومت آی به زودی سر می.اف.بی

داشتند و ت شرک« بیست و ششم ژوئیه»کردند. در مکزیکو دوباره با چندتن از نظامیانی که در جنبش عام میباشند، قتل
ه برادر فیدل کاسترو آشنا شدم و او بود که مرا ب ،برخورد کردم. هم چنین با رائول کاسترو ،ها را در گواتمالا شناخته بودمآن

  .رهبر جنبش معرفی کرد
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طبیعی بودن  ،خواست به خاطر سادگی، شخصیتمی هایی بود که هر کس دلشچه یکی از آن آدم :فیدل کاسترو
که سایر خصوصیات خوبش که او را متمایز حتی قبل از آن ؛خصوصیات و اصالتش در کنار او باشد ،احساس رفاقت

به ما  برای اینکه مردی چون او .کشف کند. تفکر سیاسی او تقریباً به بالاترین درجه گسترش رسیده بود ،ساختمی
 احتیاج به بحث زیادی نبود. ،بپیوندد

ن به هر دیگر کار مشکلی نبود تا من برای پیوست ،م آمریکای لاتین و بعد به گواتمالا: بعد از تجربیات سفرهایم به تماچه
توانست با اما فیدل کاستر و تأثیر زیادی بر من گذاشت. او می .یک حکومت استبدادی آماده شوم انقلابی علیه

به طوری که اگر قرار بود به طرف کوبا ها را برطرف نماید. او کاملا مثبت بود. ها روبرو شود و آنترین موقعیتغیرممکن
گیر اش همهشدیم. خوشبینیجنگیدیم و پیروز میخواستیم، بجنگیم میرفتیم و میتوانستیم برویم و اگر میبرویم، می

زاری را کنار بگذاریم و تلاش واقعی را  بجنگیم و موقعیت خودمان را مستحکم کنیم. ناله و ،بایست عمل کنیمبود. می
بیان  ۷۳۹۱نطق معروفش را در  ،های او اعتماد کنندتوانند به حرفکه به مردم کوبا ثابت کند که میکنیم. برای آنشروع 

کانی اعزامی در م با اعلام این مسئله که پیش از اتمام سال او در راس یک نیروی کرد )ما باید مردمی آزاد یا شهید باشیم.(
 از کوبا پایگاه خواهد داشت.

ه آموختن ب ،همراه سایر مردان جوانی که تصمیم داشتند در بازگشت به کوبا همراه فیدل کاسترو باشند ،یکوچه در مکز
 .پرداخت جنگ چریکی

 چیزی که وقتی به رهبر شورش که پیروزی ممکن است؛ : اولین احساس من پس از گذراندن چند کلاس این بودچه
 .در آن شک داشتم پیوستممی

  :برای فیدل کاسترو گواراچهآوازی از 

 .بیا برویم

 دم آتشین سپیده آورمپیا

 ،آیدهای پنهان پیچاپیچ فرود میراه بر

 .تا سرزمین سبزی را که دوست داری آزاد کنیم

 بیا برویم
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 هاخواهی بسیار ناروائیبه کین

 های یاغیستهایمان که پر از ستارهبا پیشانی

 و با سوگند به پیروزی یا مرگ

 

 ،که صدای اولین گلوله به گوش رسید و زمین بیدار شدهنگامی 

 ،خیزدهمچون دختری که از خواب برمی

 .ما جنگجویان صبور آنجا کنارت خواهیم بود

 آنجا خواهیم بود

 

 :شودهنگامی که صدای تو در چهار جهت اعلام می

 عدالت، نان و آزادی، اصلاحات ارضی

 .دهیمما آنجا خواهیم بود تا کلمانت را پژواک 

  .ما آنجا خواهیم بود

 

 ،روزی که جانور وحشی پهلویش زخم بردارد

 خواهی مااز هدف آزادی

 هایی سرشار از افتخار آنجا کنار تو خواهیم بودبا قلب

 .ما آنجا خواهیم بود

 

 ،ما را بترسانند ش که بتوانندیهرگز میند



10 
 

 اند،ها که با جواهرات و تزئینات مسلحآن

 خواهیمیک گلوله، یک چوب می ،ما یک تفنگ

 نه بیشتر

 

 ،انباشته کند همهایشان ما را رویحتی اگر تفنگ

 خواهیمها را میهای کوبائیما فقط اشک

 ،پوشاندجویان را میهایی که بدن جنگهمچون برگ

 ،و با جریان تاریخ شسته خواهد شد

 .نه بیشتر

 

هدف  .با سی و سه نفر سرنشین به سوی کوبا حرکت کرد« گرنما»یک قایق کوچک به نام  ۸۲۹۱در بیست و پنجم نوامبر 
ر طول آزاد کنند. بعد از یک سفر وحشتناک که د «فولچنسیو باتیستا»ها این بود که کوبا را از سلطه دیکتاتوری نظامی آن

به خاک  «اور نیت»از نواحی  «بلیک»ر نزدیکی از دریازدگی رنج کشیدند، بالاخره د ،آن تمامی مردانی که در گرنما بودند
ی در یک باتلاق تجربگبروند. در اثر بی «را مائستراسیه»های کوبا پای گذاشتند و کوشیدند مستقیماً به طرف سلسله کوه

آلگریا »مکان  کاملا نامناسب از یک مزرعه نیشکر اردو زدند. این یآن در یک نقطه فرو رفتند و پس از بیرون آمدن از
 .شدنامیده می «دوپیو

آمده « گرنما»آید پزشکی بود که همراه گروه اعزامی : با ذکر آلگریا دوپیو اولین چیزی که به ذهنم میسرگرد فاستینو پرز
کرد. گیر کرده بود و هرگز از آن شکایتی نمی ،گاه رهایش نکردکه هیچ« آسم»کنم که در چنگال فکر می« چه»بود. به 

 که کاملا سالم بودند، شدیداً احساسزمانی که همهٔ ما، حتی کسانی ،استراحت در آلگریا دوپیو توقف کردیم وقتی برای
ریش شده روی زیاد ریشتمام روز را فداکارانه به مواظبت از رفقایی که پاهایشان بر اثر پیاده «چه» ،کردیمخستگی، می

 . بود، گذراند

 .شتندقرار دا ،خبر نزدیک شده و هر لحظه آماده حمله بودندباتیستا که به آن مردان بیارتش زیر نظر افرادش  اما فیدل و
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: درست ساعت چهار بعدازظهر بدون کوچکترین اخطاری و کاملا بر خلاف انتظارمان صدای یک گلوله و به دنبالش چه
 مردانی فریادکشان ،چندوجهی یشنیدیم. در یک صحنه ،گذشتیک سمفونی از صدای گلوله را که از بالای سرمان می

 ایاگر سه تکهـهای باریک نیشکر کردند در پشت شاخهها سعی میبعضی ،خواستندها کمک میزخمی ،دویدندمی
گران هایشان دیها در میان غوغای جنگ با وحشت و با گذاشتن انگشت روی لبپناه بگیرند. در همان حال بعضی ـبودند

خود  در جسم خوشایندی طورهشخصاً غسل تعمیدی از آتش و خون را در آن واحد و ب من .کردندمی را به سکوت دعوت
التی در ح یا در گروه، بدون توجه به فرامین رهبرمان و یا تماسی با افسرانمان و هر کس برای خودش ،کردم. مااحساس می

 ،که من نمیخواستم راه برومآید وقتیآمدیم. یادم می در توانستیم انجام دادیم و از مهلکهریخته هر کاری می همبه کاملا
با  .او بود که من برخاستم و به راهم ادامه دادم یمرا به جلو هل داد و فقط به خاطر تشکر از فرامین آمرانه «آلمدیا»رد گسر

 اطمینان به اینکه هر لحظه با مرگ روبرو خواهم شد.

فقط پانزده نفر باقی ماندند، این پانزده  ،که همراه فیدل حرکت کرده بودند از سی و دو مردی دوپیو پس از فاجعه آلگریا
تا اینکه بالاخره دوباره با رهبرشان فیدل کاسترو  .های پراکنده در مزارع نیشکر سرگردان شدندروز در گروه ۲نفر به مدت 

« گرنما»کنندگان دیگر از عزیمت یافتهبا دوازده نفر نجات ی ،برخورد کردند. وقتی فیدل که فقط دو نفر همراهش بودند
 «.ایمتا اینجا ما جنگ را برده: »ترین نطقش را بیان نمودبرخورد کرد، کوتاه

اکنون از پیروزی صحبت کند و گروه  ،شناختندرا نمی خوبی همدیگرهکردنی نبود که این گروه کوچک که بباور :چه
شان ای از خود نالعادهبالاترین ایمان را داشت و در تمام اوقات قدرت رهبری فوقکه به مردم اما کسی ،باشند «پیشتاز»

نشستیم و ها میزیر درخت ،ها که عملیات شبانه متوقف شده بودآن شب ،هافیدل بود. در آن زمان در طول شب ،داد
ولین آمدند و اای میم افراد تازهگذشت و کم ککشیدیم، روزها میآینده و پیروزی نقشه پشت نقشه می ،برای زمان حاضر

 یانههایی که به وسیلهٔ رفقای ما در خها غیرمسلح و بعضی مسلح با تفنگکردند. بعضیدهقانان پیوستن به ما را آغاز می
 .هایی که به هنگام فرار در مزارع نیشکر خاک کرده بودندآشنایان گذاشته شده بود و یا تفنگ

  .یک سرباز هم بود ،خوبی که پزشک ما بود یروزی ما به دست آمد و چه به هماناولین پ ،: بعدفیدل کاسترو

حمله کردیم، « لاپلاتا»روز پس از رسیدنمان به کوبا به  ۹۹یعنی  ۷۳۹۱که در هفدهم ژانویه گروه کوچک ما هنگامی :چه
ساعت ها بعد از یکای گرفتیم. آننفره نظامی را به طور غیرمنتظره ۷۹تا  ۷۱فقط بیست و دو تفنگ داشتم. یک پاسگاه 

 تفنگ تازه هم از این عملیات به دست آمد. ۷۱جنگ آنجا را تسلیم کردند. به این ترتیب 

کسب کردیم. چه نه فقط یک  «ال اوورو»در  ۷۳۹۱مه : همان زمان که ما یک پیروزی دیگر هم در ماهفیدل کاسترو
مام آوری را نمایش داد که پس از آن نمونه تکارهای شگفت بارترین قهرمان جنگ بود. وی برای اولینبرجستهبلکه  ،سرباز

 .دادکارهایی شد که انجام می
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 ،مردی که در آن شرکت داشتند ۷۹۹تا  ۷۱۹از  .ترین جنگ بودوحشتناک« ال اوورو»: این جنگ برای دسته نظامیان چه
 ،شته شده بودند و این بدان معنی بود که تقریباً یک سوم جنگجویان کشته یا زخمی شده بودندنفر از عملیات کنار گذا ۱۹

انسور اتفاق افتاد که در جزیره س ـ«گرنما»پس از حمله به ـالعاده بود. چون در یکی از آن لحظاتی  نتیجه سیاسی نبرد فوق
 .کردصحبت می «ال اوورو» یمطبوعاتی وجود نداشت. تمام کوبا درباره

 بلکه با کمک کردن به رفقای زخمی خودی ،خود را نه فقط به عنوان یک سرباز« چه»: در این موقع بود که فیدل کاسترو
ال » های تازه نفس دشمن مجبور شدیمکه به خاطر تعقیب گروههنگامی .دشمن به عنوان یک پزشک شناساند و سربازان

ها را پنهان چه ماند. با کمک یک گروه کوچک سرباز او آن وها بماند در کنار زخمیبایست کسی می ،را ترک کنیم« اوورو
 .ما پیوست یبه دسته آنان یکبار دیگر همراقبت کرد، زندگیشان را نجات داد و بالاخره همرا ،کرد

ئف یک چریک، جا همراه رفقای خود برود و تمام دیگر وظاپزشک چریک باید همه ،اولیه جنگ چریکی یدر دوره :چه
فرسا و خردکنندهٔ مواظبت از بیماران را بدون اینکه دارویی را هم به خوبی انجام دهد. باید وظیفهٔ توان ،از جمله جنگیدن

ن به عهده بگیرد. در طول این کار، پزشک بیشتری ،در اختیار داشته باشد هدکه بتواند به وسیله آن جان بیماری را نجات د
کسی  یحتی یک آسپرین ساده اگر به وسیله ،کشدنفوذ را در افراد دیگر و اخلاقیات آنان دارد. چون برای مردی که درد می

ا بایستی بپزشک می ،تواند اهمیت زیادی پیدا کند. در این دورهمی ،داندبه او داده شود که خود را در رنج او شریک می
 چون کلماتش بیش از هر کس دیگر بر افراد اثر خواهد گذارد. ،هنگ شوداهای انقلاب کاملا همآلایده

را ای شد که در سیهرهبر دومین دسته ،به دسته فیدل پیوست ۸۲۹۱ها در ژوئیه همراه دسته زخمی« چه»هنگامی که 
 .گردید مائسترا متشکل

با درجه سروانی شکل گرفته بود. دسته از سی و پنج مرد تشکیل شده بود که به طور : دسته جدیدی به رهبری من، چه
 د من بازچند شب بع .کردممختلفی لباس پوشیده و به طور مختلفی مسلح شده بودند. اما من به آنان بسیار افتخار می

ه جا ودم که ثابت کنم نشان افسری من بتر شدم و بسیار متمایل بنزدیک –پذیر بود اگر امکان –هم مفتخرتر و به انقلاب 
بود، فرستادیم. این نامه از طرف « فرانک په»که نام مستعار  ای برای ابراز قدردانی و درود برای کارلوسبوده است. ما نامه

د بنویسند توانستننمیکه را مائسترا امضاء شده بود. بسیاری از دهقانان سیه ،توانستند بنویسندکلیه افسران چریکی که می
ها بودند. ابتدا نامه در یک دسته و بعد در دسته دیگر امضاء شد. امضاءکنندگان صف چریک وهاز گر بخشییا بخوانند 

ب بطور به این ترتی« امضاء کن سرگرد!»کشیده بودند. وقتی نوبت من رسید که امضاء کنم، فیدل خیلی ساده گفت: 
شناخته شد، ترفیع پیدا  ۹شماره  یکه بعداً به نام دسته دوم ارتش چریکی من به سرگردی دسته ،غیررسمی و بدون مراسم

علامت درجه تازه من یک  .روز فکر کنم پرافتخارترین مرد جهانمکه در همه ما وجود دارد باعث شد که آنغروری کردم. 
د. از به من داده ش« سلیا»بوسیلهٔ  ،سفارش داده شده بود «مانزالینو»ستاره کوچک بود که همراه با یک ساعت مچی که از 
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اهمیت  تر بودیم چون از نظر سیاسیراحت ،به دسته اول که به رهبری فیدل بود نسبت ،آن به بعد ما که در دسته دوم بودیم
ما دوشی هبتوانست به زندگی خانهدائمی بیشتر را که می هایو نیز اردوگاه هاگاهتوانستیم اولین کارکمتری داشتیم و می

شدیم. اما مهمترین مسئله این بود که پایان دهد،ایجاد کنیم. ما در عملیاتی که اهمیت کمتری داشت شرکت داده می
هایمان حمل کنیم بسیار مشکل پیش مجبور بودیم مواد را از مناطق دوری بر شانه کارهای تأسیساتی به خاطر اینکه

 .ترفمی

 ـاغلب اوقات خیلی دیر وقت ـشد کهدیده میـداشت  ستاره کوچک فلزی زراندودیک  سیاه او ی: کلاه برهرافائل چائو
نویسد. او هیچ وقت بدون نوشتن یک یادداشت، استراحت هایش را میاش نشسته است و یادداشتروی صندلی راحتی

رداخت و پوگاه به قدم زدن میکرد. همچنین به گفتگو علاقه زیادی داشت. وقتی تقریباً همه خوابیده بودند، او در اردنمی
 .بکند گشت که دلش بخواهد گفتگوئیدنبال کسی می

یا گویترزو ا ها پیوست(: در سال داشت به آن ۷۱هنگامی که فقط  ۷۳۹۱که در اوت « چه»زن دسته  اولین عضو): نیر
ه، ن: »دمذهبی است. جواب داموقعیتی چه درباره ایمان مذهبی من پرسید. این سؤال باعث شد از او بپرسم آیا خودش 

علت جوانی زیاد تجربه نداشتم و درباره هچون ب .من مبهوت شدم« چون یک کمونیستم. ،توانم مذهبی باشممن نمی
نه »گفتم:  کنانها چیزهای وحشتناکی شنیده بودم. بنابراین از روی صندلی راحتی خودم بالا پریدم و اعتراضکمونیست
این حرف من چه را به خنده انداخت و شروع کرد به توضیح « باشید، چون آدم خوبی هستید. توانید کمونیستشما نمی

ما در گروه نشسته و در حال گفتگو بودیم. در بین ما کسانی بودند که  ،دانستم. در موقعیت دیگریچیزهایی که من نمی
دیم که من یم و بجنگیم. در حال چنین بحثی بوکشورهای دیگر بروه باید ب ،ما بر باتیستا پیروز شدیم کهگفتند زمانیمی

جا توانم بفهمم ما چرا اینکنی که آرژانتینی هستی؟ چطور شد که آمدی اینجا بمانی؟ میچه، آیا حس می»از چه پرسیدم: 
هرگز چیزی را که گفت فراموش )اش به من جواب داد: او فهمید منظورم چیست و با مهربانی همیشگی «؟…اماتو ،هستیم

طور یادم است که گفت در سنین پیری نخواهد مرد. همین «.کمک کنیمبه خاطر اینکه ما همه مجبوریم به هم » (کنممین
 اش ادامه خواهد داد.کییرچ و یبانقلازندگی که حتی بعدها به گویی مقصودش این بود تاکید کرد.  او بر این نکته

ازی و یک سسازی و تراشکاری برقی، حلبییک کارگاه اسلحه سراجی، کارگاهکفش، یک  کارگاه: ما توانستیم یک چه
های کوچک فلزی که بتواند به وسیله تفنگ پرتاب شود کارگاه آهنگری که در میان سایر کارهایش برای پر کردن نارنجک

میشد. کمی پر  «۱۱ام »و اختراع خودمان بود، به کار رود، به وجود آوردیم. این نارنجک یک محفظه خالی داشت که با 
 منتشر گردید. «کوبای آزاد»لده )طغیان( برپا شد و اولین روزنامه مخفی ما به نام ب  بعد فرستنده رادیو ر  

یکاردو مارتینز ر روی بدنه آن کشید که بپیپی می گواراچهیکی از گویندگان رادیو ربلده(: یادم است که فرمانده ارنستو ) ر
، «آلگریا دوپید»را مائسترا پر شده بود: های منطقه سیهحک کرده بود. پیپ با نام ،نام تمام جاهایی که جنگنده بود
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گوا»، «هومبر تیوال»، «ال اوورو»، «پالماموچا»، «لاپلاتا» که یک مشروب سنتی « ماته»همیشه « چهال»… «پینردل آ
یک  ،کردگاه از خودش دور نمیکه هیچ خورد. او همیشه در کنار تفنگنوشید و قهوه را بدون شکر میمی ،آرژانتینی است

های آسم برد. و به همان اندازه یک کپسول هوای تازه را که برای غلبه بر حملهطرف میطرف و آندوربین را با خود این
اردو خورخه ریک»بار موقعی که  یک .رفتهمراه داشت. اغلب برای سواری با یک قاطر سفید به اطراف می ،بردبکار می

کرد، مصاحبه می رادیو واقع شده بود با وی یکه نزدیک فرستنده «کنرادو»نگار آرژانتینی در ارتفاعات روزنامه« مازنی
که الیدر ح چههواپیماهای دشمن شروع کردند به بمباران منطقه. غریزتاً هر کسی به دنبال پناهگاه به زیر درختان دوید؛ 

ها که ها و انفجار بمبازتی اصرار ورزید. دلیلش این بود که صدای اسلحهبمباران ادامه داشت به ادامه گفتگویش با م
 یتهمیهیچ اآشکار خواهد کرد که دیکتاتور به زندگی دهقانان منطقه  ی[گزارش رادیوی]د، برای شنوندگان وشمیشنیده 

 .دهدنمی

شروع شد،  هاموفقیت کاملی در پیروزیآزاد کند،  کی که توانست قسمتی از خاک کشور را به طور مؤثرییبرای ارتش چر
 .ت آورندها موفق شدند بیشتر و بیشتر اسلحه به دسدر هر نبرد پیروزمندانه بعد از نبردی دیگر علیه ارتش باتیستا، چریک

سرگرد رائول کاسترو  در رأس دسته ششم  ۸۲۹۱شهر و روستا را گرد خود جمع کنند. در مارس  ی ازبیشتر یعدههمچنین 
اندازه هارتش چریکی ب ۸۲۹۱در تابستان  ،ست به شمال ایالت اورینت برده و دومین جبهه شرقی را در آنجا ایجاد کنندتوان

 .هاوانا حرکت کند کافی خود را قوی یافت که از طریق غرب جزیره به طرف

ه موجب فرمان نظامی ک ، ایالت مرکزی کوبا انجام شود. به«ویلاسلاس»روی به طرف : تصمیم گرفته شد یک پیادهچه
ما فرستاده شده بود، اصول نقشه استراتژیک این بود که ما به طور سیستماتیک ارتباط میان دو طرف جزیره را قطع  برای

برقرار  ،های کوهستانی آن منطقه بودندهای سیاسی را که در قسمتنمائیم. بعداً به من دستور داده شد، ارتباط میان گروه
 کمیت بر منطقه تحت مسئولیتم قدرت نظامی کافی به من داده شد.نمایم و برای حا

 حفاظ و ناآشنا عبور نماید وبایستی از سرزمینی بیاین کار مشکلی بزرگ و تعهدی سخت از کار در آمد. دسته چه می
 .با حمایت مردم اورینت را داشته باشد «راسیه»های دائماً از ارتش باتیستا صدمه ببیند، بدون اینکه پوشش تپه

چیز جز گل و آب، بودند. ما گرسنه بودیم، آور عبور از منطقه خالی از سکنه و بدون هیچروزها، روزهای خستگی: آنچه
 .کردینی میهایمان بر ما سنگتوانستیم جلو برویم. پاهایمان مثل سرب شده بود و اسلحهبودیم و خیلی به سختی می تشنه

یش از دشمن که ب ترحمی در چهرهخستگی و احساس بی ،ک حالت بدبینی در ما به وجود آمده بود. گرسنگی، تشنگیی
 ـودشگفته می« مازامورا»که در زبان محلی  -ا پها یک نوع زخم وحشتناک پیش ما را احاطه کرده بود و بالاتر از همه این

را به ارتشی از اشباح بدل ساخته بود. روز به روز  غیر قابل تحمل برای سربازان ما در هر قدم شده بود، ما دردیو باعث 
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خوردیم. آن هم نه همیشه. فقط با پرخاش کردن، دلیل و برهان شد. در روز فقط یک بار غذا میشرایط جسمی ما بدتر می
 .را به ادامه دادن راه وادار کردرمق شد آن مردان بیآوردن و سوگند خوردن بود که می

 ، رسید و در افراد«آن راه آبی غرب»ویلاس های لاسجان به محدوده کوهروی بالاخره دسته نیمهبعد از یک ماه و نیم پیاده
  .ای دمیده شدرا دیدند، امید تازهچه وقتی که از دور دست آن

ایگاه از جاولین کارمان این بود که حمله به دستگاه دیکتاتوری را  ،رسیدیم« اسکامبریدل راسیه»: هنگامی که به چه
جلوگیری  [شییما]نهایش به وضوح تشریح نمائیم. فکر اولیه ما این بود که فوراً از انجام انتخابات حمله به تمام ارتباط

بل از ه دشواری کشید. روزهای قریزی شده بود، کارمان بکنیم. اما به سبب نزدیکی انتخابات که برای سوم نوامبر برنامه
ما در جهات مختلف به حرکت در آمد و این نتیجه را به دست آورد  یالعاده بود: دستهروزهای فعالیت فوق ،سوم نوامبر

شد، نمایش مضحک رهبری می« سین فوجوس کامیلو»که در آن منطقه فقط چند نفر رأی دادند. گروهی که به وسیله 
شمالی ایالت فلج کرد. بطور کلی همه چیز از نقل و انتقال سربازان باتیستا تا حمل و نقل کالاها  انتخاباتی را در قسمت

ها را بستیم. خط آهن مرکزی در چند نقطه قطع شد و به این ما به تدریج بزرگراه ۷۳۹۱متوقف شد. در نوامبر و دسامبر 
 .طع شدق« سانتا کلارا»هاوانا و شهرهای شرق  ات بینترتیب جزیره به طور مؤثری چند پاره شد. تقریباً کلیه ارتباط

، «کایای گوآن»، «فومینتو»توانست شهرهای زیادی را در سر راهش به سانتاکلارا بگیرد و حفظ کند؛ چه می یدسته
به سانتاکلارا، نقطه مرکزی  ۸۲۹۱چه و افرادش در بیست و نهم دسامبر  .همه سقوط کردند «پلاسه تاس»و « گوآیوس»

 .نفر جمعیت که مرکز حساس ارتباطات و خطوط آهن ملی بود حمله کردند 000/۸۹0منطقه غیر نظامی جزیره، شهری با 
با آنکه یک قطار مسلح از ارتش باتیستا به شهر یورش آوردند، سانتاکلارا سقوط کرد. این آخرین جنگ به طور درخشانی 

ه درست بعد از سقوط سانتاکلارا بود ک و اجرا شد که در نهایت به سقوط رژیم باتیستا انجامید. ریزیبه وسیله چه طرح
 .هایشان وارد هاوانا شدنددسته سین فوجوس در رأس چه گوارا و کامیلو ۸۲۹۲در دوم ژانویه  .باتیستا کوبا را ترک کرد

شرح آمریکای لاتین ب در جنبش انقلابی هایسه جریان متناوب رادیکال در مکانیسم هب با: من اعتقاد دارم انقلاب کوچه
 زیر تکامل بخشیده است:

  .پیروز شوند توانند در جنگی علیه یک ارتش منظمنیروهای مردم می - ۷

 ند.را ایجاد ک تواند آن شرایططغیان خود می ،فراهم شود ک انقلاب تمام شرایطیانتظار لازم نیست تا برای شروع  - ۱

 .مسلحانه باید مناطق روستائی باشد در کشورهای توسعه نیافته آمریکا میدان اصلی مبارزه -3
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کوبائی » از طرف هیئت وزیران عنوان   ،برای کوبا انجام داده بود گوارابه پاداش خدماتی که چه ۸۲۹۲در نهم فوریه 
که او را در جریان جنگ انقلابی ملاقات کرده  «آلدئیدا مارچ»در دوم ژوئن با رفیق همرزمش  .را به دست آورد «رتبهعالی

بایست کوبا را ترک کرد. این می ،چند روز بعد برای یک گردش ممتد در کشورهای افریقائی و آسیائی .ازدواج کرد ،بود
چه، به عنوان  .سوسیالیست بوده باشدهای اولین سفر او از سلسله چنین سفرهایی به کشورهای جهان سوم و ملت

ه کرد. در اکتبر همان سال او بها و نمایندگان مختلف اقتصادی کو بائی عمل میهیئتانقلاب کوبا و ریاست ینماینده
 .برگزیده شد «شعبه صنعتی مؤسسه ملی اصلاحات ارضی»ریاست 

 از هم بپاشد. معنایش ،شدروستائیان بر زمین می اصلاحات ارضی معنایش این بود که انحصارهایی را که مانع کار: چه
ول به کشت محص ،دارانکمک به روستائیان بود که بدون ترس از بدهکاری یا تحت فشار قرار گرفتن از طرف زمین

 .بپردازند
 های مالی را هممواد و کمک ،های فنی لازم به وسیله افراد متخصصمالکیت، زمین، کمک ،از همان آغاز ،اصلاحات

ه پرداخت اجاره زمین ب یبر پایه را که« لتی فوندیا»برای دهقانان و هم کارگران کشاورزی تضمین کرد. این کار روش 
داری های قابل زراعتی که تحت انحصارطلبانه سرمایهبین برد. معنایش این بود که زمین ازبود، وسیلهٔ قسمتی از محصول 

کار  کاملا استفاده و زراعت شود. این ،شدکارانه برای کشت نگاه داشته میحظهو به دلائل اقتصادی خیلی بااحتیاط و ملا
شد مانده میکه باعث نابودی کشورهای عقب -مثلا شکر در کوبا  -محصولی همچنین برای محو تدریجی اقتصاد تک

 .ساخت شرایطی فراهم

ملی کوبا و به تصدی امور مالی ملت انتخاب گوارا را به ریاست بانک هیئت وزیران چه ۸۲۹۲در بیست و ششم نوامبر 
 «چه»بسیاری از اسناد بانکی کوبا اکنون این امضاء را دارد:  .کرد

اش به عنوان ریاست بانک ملی بود. در یک اطاق مبله راحت که از گذشته : دومین دیدار من با او در ادارهایوان آرژنینسکی
ستانی . من با داوگو استی گفتآمادهیمی با من دیدار کرد و گفت که کاملا مانند یکه دوست قد گواراچه ،باقی مانده بود

ه و گفت هفیدل کاسترو نزدیکترین معاونانش را صدا کرد ،حرفم را شروع کردم: بعد از پیروزی ،که به تازگی شنیده بودم
 ایهد کردرا بلن تو دستت هستید؟ (کدامتان اکونومیست )اقتصاددان .خواهم یکی از ما رئیس بانک ملی باشدمی است:
بسیار خب تورئیس خواهی شد، اما مگر تو پزشک نیستی؟ از کی تا حالا اکونومیست گفته:  ستروکا : من!ایهو گفت
یقت بلند بلند خندید اما حق گواراچه اوه، من فکر کردم پرسیدی کدامتان کمونیست است!ای که: تو پاسخ دادهو  ای؟شده

های انطبع علاقمند است و از داستتکذیب کرد، نه تائید. ابتدا چندین بار گفت که به مردم خوشحال و شوخداستان را نه 
 .برد اما بعد موضوع را به یک گفتگوی جدی و طولانی کشاندخنده دار لذت می
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ب در ساختمان آید سادگی است. زمانی در اواخر شای که در برخورد با چه به ذهن می: اولین کلمهآی. اف. استون
م بلکه انداام او اولین مردی بود که فکر کردم نه فقط خوشها که دیدههاوانا منتظر دیدن او بودم. از بین تمام آن بانک ملی

از  چاپ مدرسه مذهبی ست. باریش قرمز مجعدش همچون ترکیبی از یک خدای روستائی ایتالیائی بایک نقاشیزیبا
از  بارید. اما آنچه که بیشترشفقت و احساس می ،ذوق ،اش شیطنتاز چهره ،م مصاحبهرسید، به هنگابه نظر می ،عیسی

وجه شد( به هیچمی رکزهایش متمبا قدرتی که ناگهان در دست) رسیدها بر من اثر گذاشت این بود که به نظر میهمه این
اوقات نظریات  الهامی بزرگ را  در خود  کرد که گاهیاو با چنان هشیاری کاملی صحبت می، نشده خستهتغییری نکرده و 

 .داشت
بود؛  (های پهناور در آرژانتینهای مکزیک تا جلگهاز سلسله کوه)مرکز توجه سیاسی او مسکو نبود بلکه آمریکای خودش 

 .کنیمرا فراموش میبریم آنامریکائی که ما وقتی کلمهٔ ایالات متحده را به کار می

 .گوارا وزیر آن شدهی وزارت صنایع را به وجود آورد و چدولت انقلاب ۸۲۱۸در فوریه 

شهیدانمان اعلام کنیم که کوبا از نظر اقتصادی مستقل است. کوبا نمیتواند مستقل باشد  توانیم در برابر گور: ما نمیچه
ر یک یک دستور ساده از هیا وقتی که ، ای را در آن از کار بیندازدتواند کارخانهیک کشتی از آمریکا میبار نزدن وقتی که 

اش را کوبا وقتی مستقل خواهد شد که ثروت طبیعی .تواند یک مرکز کار را در اینجا از بین ببردها میطلباز انحصار
رف ای از طهایی برقرار نماید که هیچ عمل یک جانبهکه با تمام کشورها روابط بازرگانی و پیمانو هنگامی ،توسعه دهد

 .جلوگیری نمایدد هایش در حد اعلای خوواند از حفظ سطح تولید و حفظ کارخانههیچ قدرت خارجی نت

هنگامی که در  .همان ارنستو دوست کودکی او نیست گواراچه، پرسید آیا این سرگرد کوبائیاز خود می« و بارالدفرنان»در همین زمان بود که 
دانم که در مورد هویت من مطمئن نیستی و فکر می ،فرناندوی عزیز این جواب را از چه دریافت نمود: ،این مورد سؤال کرد

طور است چرا که حوادث بسیاری بر من گذشته است و از آن ست من ارنستو نباشم. در حقیقت همیناکنمکنی ممی
 اجم که ازدواهنفس )آسم( چیزی به جای نمانده است. شنیدجزتنگی ،شناختیهای فردی که یک روز مینظریتنگ
تری ام. فقط ماجراهای من اکنون مفهوم حقیقیای. من هم همینطور. دو بچه دارم اما همچنان ماجراجو باقی ماندهکرده

 ـتاس این من]واقعی[ از این پس نام  ـ«چه»رساند و ات سلام میبه خانواده «یافته از گذشتهنجات»این  .اندپیدا کرده
 .گشایدبرای تو دوستانه آغوش می

که در آن یک تیم کوبائی در برابریک تیم شوروی بازی « لاتینو آمریکا نو» : یک روز عصر در ورزشگاه ناندو بارالفر 
کرد، ارنستو را دیدم. به طرف او رفتم و بقیه مسابقه را در کنارش نشستم. بعد با هم به وزارتخانه رفتیم. با اتومبیل رفتیم می

با دست او را «. چه»، «چه» :زدندها فریاد میآن ،گذشتیماز میان مردم می پیاده و هنگامی که ؛کردو او رانندگی می
 .کردند لباسش را لمس کنندگرفتند و سعی میمی
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طور که همان ،اقتصادی و سیاسی در کوبا کرد حقیقی   های بعد چه خود را کاملا وقف ایجاد یک انقلاب  در طول سال
 :طور که نوشته است این کار سختی بودآن .قلابی کاسترو کرده بودبرپایی حکومت انوقف قبلا خود را 

اما در  .آویزهای اخلاقی متوسل شودبه دستش[ ددر دفاع از خو]خیلی آسان است که در لحظات اوج خطر انسان »
افه اض ]  خودمحورانه[ های جدیدی بر اخلاقیات فردیباید ارزش ،مواقع دیگر برای حفظ شئون اخلاقی در بالاترین حد

ری داسرمایهی نشینی کشورهاماندگی از یک طرف و عقبعقب شود.شود. همهٔ اجتماع به یک مدرسهٔ وسیع تبدیل می
سازد. ما تا رسیدن به سطح یک توسعهٔ اقتصادی می از سوی دیگر هر تغییر سریعی را بدون فداکاری غیرممکن« متمدن!»

ی آویزهای مادهای قدیم و برگشت به دستوسوسه توسل به روش چراکهبخش کارهای زیادی باید انجام دهیم، رضایت
 .«زیاد است به عنوان وسایل پیشرفت اقتصادی بسیار

 امر مستلزم فراهم آمدن شرایط فرهنگی و اجتماعی خاصی است:این  تحقق در ضمن اعتقاد داشت که گواراهچ اما

عمومی از انسان به عنوان یک کالا از بین برود و  ابتدا باید این تصور ،کند وقف رهاییبرای اینکه انسان کاملا خود را »
ه تواند حد کامل خود را بدگرگونی، برای انجام وظیفه اجتماعی بپذیرد. انسان فقط وقتی می در و رااجتماع باید سهم ا

 «.تولید کند [کار کند و] ،ای کالا به فروش رساندخود را همچون قطعهسم آنکه الزاماً جدست آورد که بتواند بی

ن ها به دور ماندچه همیشه عقیده داشت که تعهدات مادی باید به تعهدات اخلاقی تبدیل شود، در غیر این صورت انسان
 :از اجتماع و طبیعت خویش ادامه خواهند داد

باشد و نه محصولی از قرن فاسد و پست خودمان باشد.  قرن نوزدهم به جاماندهای خلق کنیم که نه از ما باید انسان تازه»
 «.بیست و یکم است که ما باید بسازیم این انسان قرن

انقلاب، تمام وقت چه را  حدّ و مرزبیآرزوهای فرعی  های اقتصادی کوبا باکوشش برای ایجاد توافق میان ضرورت
 ۹۹0به خاطر انجام بیش از  ۸۲۱۹رفت. در ها میبرای انجام کار داوطلبانه به مزارع و کارخانه هر یکشنبهاو گرفت. 

در یک دوره شش ماهه، یک نشان و یک دیپلم افتخار دریافت کرد. وی  ،ساعت کار اشتراکی داوطلبانه در امر تولید
م انسان و سوسیالیس»و  «نبرد چریکی» ،«بیخاطرات یک جنگ انقلا»همچنین تعداد زیادی مقاله، نامه و کتاب از جمله 

 .روشن نماید خویش راهای آلهای بسیار کوشید تا ایدهرا نوشت و در نطق «در کوبا

رسیده  بست خویشبنمحدودی به  ابعادترین وظایفش در فوری، : اگر زمانی شور و شوق یک انقلابی به سردی گرایدچه
 یکبه  و شوداش ساقط میاز قدرت و حرکت و پویاییانقلاب  ،فراموش کندکشان را الملل زحمتاست. اگر او بین

برداری هرهها مورد بناپذیر ما یعنی امپریالیستاصلاح تواند به وسیله دشمن  که می گرددتبدیل می انهطلبراحت سستی  
 قرار گیرد.
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 :چند نامه خداحافظی نوشت ،کوبا را ترک کندقبل از آنکه او گوارا در کوبا ناپدید شد. چه ۸۲۱۹زمانی در طول بهار 

توانم کارهایی را که تو به دلیل من می ،های ناچیز ما احتیاج دارند: سایر ملل جهان به کوششای به فیدلنامه
گویم من بار دیگر مییک.. .انجام دهم و حالا زمان آن رسیده که ،توانی انجام دهیداری نمی هائی که در کوبامسئولیت

کنم به جز این که به عنوان یک سرمشق برای من عمل کند. حتی اگر آخرین نظرمیهای کوبا صرفتمام مسئولیت از
ز اهمیشه آخرین افکار من درباره این مردم و خصوصاً تو خواهد بود.  ،ساعت عمر من در زیر آسمان دیگری پیش بیاید

ه باشد، ای که داشتکنم نسبت به اعتقاداتم با هر نتیجه سعی کهاین :آنچه به من آموختی و رهنمودهایی که دادی متشکرم
ام و حالا همان راه را ادامه آمد در ارتباط بوده داین که من همیشه با دنیائی که از انقلاب ما به وجود خواه ؛صادق باشم

 به همان عنوان عمل کنم ائی باشم ووببه اینکه هر جا بروم، احساس خواهم کرد وظیفه منست که یک انقلابی ک ؛دهممی
ه شود چراکبلکه خوشحالم که اینطور می ،هایم چیز مهمی نیست و از آن متأسف نیستمو اینکه جدا شدن از زن و بچه

ها بدهد، کاری برایشان زندگی و آموزش به آن یادامه امکان کافی برای ،تواندمیدادگر  یتوانم در حدی که دولتمن نمی
کنم گفتنشان زائد است چون کلمات های زیادی دارم که به تو و مردممان بگویم اما فکر میمن حرف .انجام دهم

 کنم بیان نمایند.توانند آنچه را که آرزو مینمی

 افتم.دست به راه میه کنم و سپر بهایم احساس میرا بین پاشنه« 1رزی نانت»های بار دیگر دندهیک :به پدر و مادرش
نم. کجنگند و من طبق پیمان خود عمل میست که برای آزادی خود میا جنبش مسلحانه تنها راه کسانیمن اعتقاد دارم 

ها جو هستم، اما از نوعی دیگر. از نوع آنجو خطاب کنند. البته من یک حادثهست مرا یک حادثها ها ممکنبسیاری از آدم
م ست پایان زندگی من به زودی فرابرسد، من به دنبالش نیستا کنند. ممکنکه برای اثبات ایمانشان با زندگی خود بازی می
 آخرین خداحافظی من است. احتمالاً  به این ترتیب، ایناما این یک احتمال منطقی است. 

ا نگه ام رهای خستهـ و پاهای لرزان و ریه امرا با شور و اشتیاق یک هنرمند صیقل دادهکه من آنی شدید ـاینک یک انگیزه
کوچک قرن بیستم را به یاد داشته باشید و از پسر یاغیتان « 2کوندوتیه»داشت. من این کار را خواهم کرد. گهگاه این  خواهد

 ای را بپذیرید.بوسه

نی خوبی زمان طولا دارم کهتو را بر آن میبرای تو بگذارم. پس ی دانم به عنوان یادگاری چه چیز: نمیبه آلبرتو گرانادوس
شناسد تا من دوباره دو پا خواهد داشت و رؤیاهای من دیگر هیچ مرزی را نمی سیّاررا در مزرعه نیشکر بگذرانی. خانهٔ 

 .من منتظر توام ،آید که دود اسلحه بیرونهنگامینشین، ها به صدا در آیند. ای کولی خانهاینکه بالاخره گلوله

                                                            
 کیشوتنام اسب دن1 
 وسطی.فرمانده یک گروه سرباز در قرون 2 
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که در جریان برقراری جمهوری دومینیکن کشته شده  شدمی گفته .ها بودات زیادی سرزبانشایع گواراچهبعد از خروج 
 ۷۳۱۱شد در کنگو، در ویتنام، در ونزوئلا و در لائوس مشغول جنگ است. و تا زمانی که او در آوریل می است. گفته
 :نبود وی در دست در هاوانا فرستاد، هیچ خبر رسمی از «سازمان همکاری بین سه قاره»پیامی برای 

به  ها در برزیلونزوئلا و بولیوی ادامه دارد؛ اولین قیام، مبارزه مسلحانه در آمریکای لاتین در گواتمالا، کلمبیا: … چه
تقریباً تمام کشورهای این قاره برای  مقاومت ظاهر شد که بعداً سرکوب گردید. اما ی دیگر نیزچند منطقهر د .وجود آمد

 تمایلات توانست چیزی کمتر از تأسیس یک حکومت باجهت کسب پیروزیی آماده بودند که نمینوعی مبارزه، 
لمبیا پرچم در ک« مارولاندا»و « فابیوواسکوئز»در گواتمالا، « یون سوسا»و « سزار مونتزو »سوسیالیستی را شامل باشد. 

 هر دو جبهه خاص «باچیلرال»در « ریکو مارتینآم»در قسمت غربی و « داگلاس براوو»خود را برافراشتند و در ونزوئلا، 
خواهد افتاد همانطور که در  آمریکا اتفاق ی[]قاره ای در این کشورها و سایر کشورهایهای تازهقیام خود را رهبری کردند.

سیاری ب .اهند دادانقلابی جدید، ادامه خو کار خطیرها به رشد خود در این سختیم ها در میان تمابولیوی اتفاق افتاده. و آن
سقوط خواهند کرد. و  ،ها قربانی اشتباهاتشان خواهند شد. بسیاری در نبردهای سختی که پیش خواهد آمداز آن

ایی که هما باید جنگ را به تمام گوشه ...جدید در گرماگرم جنبش انقلابی ظهور خواهند کرد انیو رهبر نگجویانی تازهج
ک نگذاریم ی .اش. یک جنگ کامل لازمستهای سرگرمیبه مکان ،اشانیم. به خانهبکش ،تواند دشمن را درگیر کندمی

 .هایشلحظه آرامش داشته باشد. یک لحظه آرامش در بیرون یا درون سربازخانه

ست او باشد حمله کنیم. باید هرجا حرکت کند خود را چون جانوری به دام افتاده احساس ا باید به هر جایی که ممکن
ا این ر خواهد شد. ما خوشروع به گسستن خواهد کرد و باز هم بیشتر درنده ش[اانی ]دروغیندآدابرشته  کند. آنوقت

کشان را با ارتش الملل واقعی زحمتمشاهده خواهیم کرد. پس بیائید بین ،شودکه ظاهر می شعلائم نابودیهمچون 
نشان آزادگی بشریت را برخود خواهد داشت.  ،جنگیمپرچمی که ما در زیر آن می .کشان وسعت دهیمالمللی زحمتبین

مردن در زیر پرچم ویتنام، ونزوئلا، گواتمالا، لائوس، گینه، کلمبیا، بولیوی یا برزیل که فقط نام چند صحنه از جنبش 
 .است هخوادازه افتخارآمیز و دلآسیائی، آفریقائی و حتی اروپائی به یک ان ،برای یک آمریکائی -مسلحانه امروزست 

ا مانند تها که زنده میایست برای آنتجربه ،ریزدهر قطره خون انسان که در زیر پرچم هر کشوری که در آن زاده نشده می
د، جنگشده برای کسی که به خاطر آزادی کشور خودش می و هر ملت آزاد .خواهانه کشورشان بپیوندندآزادی به جنبش

 ...ها را کنار بگذاریم و همه چیز را به خدمت جنبش در آوریمعلاقگیرسد که تمام بییروزیست. زمانی مییک مرحله پ
های بزرگشان، با هنگامی که دو، سه و خیلی ویتنام با سهم مرگ و تراژدی ،نمایدآینده چه نزدیک و درخشان می

، دههلی غیرمنتظره و گسترحملههای مکررشان علیه امپریالیسم که نیرویش را به وسیله شان و با جنگهای هر روزهقهرمان
مرگ هر جا ممکنست ما را غافلگیر کند. به  جهان به وجود آید. در سراسر –کشاند و تنفر تمام مردم دنیا به پراکندگی می

ت رسیده و دست دیگری ممکنس رد ما ممکنست به گوش شنونده خاص خوداو خوش آمد بگوئیم. با این فکر که فریاد نب
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آهنگ عزای تدفین ما را با موسیقی مقطع مسلسل و فریاد نبردهای  مردان دیگر نند انبوهی ازتفنگ ما را خوبتر استفاده ک
 .تازهٔ جنگ و پیروزی بخوانند

Hasta La Victoria Siempre! Patria O Muerte, Veneremos! 

 ارزه[ تا پیروزی نهایی! میهن یا مرگ! عزت و سربلندی!]مب

بولیوی یک گروه رنجر آموزش مخصوص دیدهٔ بولیویائی، بایک واحد از  «سانتاکروز»در ناحیه  ۷۳۱۱در هشتم اکتبر 
ها را رنجرها موفق شدند رهبر زخمی چریکسخت ها که محاصره شده بودند، درگیر شدند. بعد از یک جنگ چریک
برده و در مدرسه کوچکی نگهداری کردند. بعد از  «هیگواراس»ترین دهکده به نام کنند. او را به نزدیک دستگیر
در همان مدرسه با شلیک شش گلوله اعدام های مکرری که برای بازجوئی از وی به عمل آمد، حدود ظهر روز بعد کوشش

 شد.
دم و از جمله دیدار مردر برده شد. اینجا بود که  «واله گراند»بسته و به نزدیکترین شهر کوپتر لیهای یک هجسدش به پایه

اعلام گردید چریک جنگنده بولیویائی که به نام  به مردم جهانای آشکار شد: دهندهو عکاسان مسئله تکان نگارانروزنامه
لیوی آمد جسد به بو چه برای تشخیص هویت . وقتی که برادراستوارا گدر حقیقت ارنستو چه ،شناخته شده بود «رامون»

 .به او گفته شد که جسد سوزانده شده و خاکسترش بر باد داده شده است
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